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پیمـان صـادق زاده|  امـروزه تـا دلتـان بخواهـد، نرم افزار بـرای نقشـه های آن لاین داریـم، نرم افزارهایی که مشـاهده مسـیر و نقشـه هر 
منطقـه حداقـل کاری اسـت کـه می تواننـد انجـام دهند. هرکـدام هم ویژگی هـای منحصربه فـرد خودشـان را دارنـد، اما در بیشـتر آن ها 
یـا بـرای اسـتفاده از ایـن ویژگی هـا بایـد پـول پرداخت کـرد یا آن قـدر حجم نرم افزارشـان سـنگین اسـت کـه کل فضای گوشـی تان را 
اشـغال می کنـد. به جرئـت می تـوان گفـت بیـن همـه ایـن نرم افزارهـا همان »گـوگل مپـس« که همه هـم بـا آن آشـنایی داریـم و روی 
بیشـتر گوشـی ها بـه صورت پیش فـرض وجـود دارد، بهتریـن و کاربردی ترین نقشـه موجـود در دنیای وب اسـت. اسـتفاده از گوگل مپس 
کار راحتـی اسـت؛ کافـی اسـت مکان مورد نظرتان را روی نقشـه جسـت وجو کرده، مسـیر رسـیدن بـه آن موقعیت را ببینید و سـپس راه 
بیفتیـد، امـا ایـن معمولی تریـن کاری اسـت که گوگل مپـس برای شـما انجام می دهـد. این برنامـه قابلیت هـا و امکاناتی دارد کـه می تواند 
در موقعیت هـای مختلـف کارتـان را حسـابی راه بینـدازد؛ مثلًا این کـه می توانید بـرای آدرس دادن به دوسـتانتان از گوگل مپس اسـتفاده 
کـرده و آدرس را بـرای آن هـا پیامـک کنیـد یـا در حالی کـه در خانه نشسـته اید، با اسـتفاده از گـوگل مپس به اهـرام مصر سـفر کرده و 
همـه عکس هـای آن منطقـه را بـه صـورت 360 درجه مشـاهده کنیـد و ده هـا قابلیت دیگـر. امروز قرار اسـت با هـم برخـی از مهم ترین 

قابلیت هـای ایـن نرم افـزار را کـه حسـابی بـه دردمـان می خورد بررسـی کنیم. کشـف قابلیت هـای دیگر باشـد بر عهده  شـما! 

از خانه تا مدرسه

اولیـن کاری کـه می توانیـد با گـوگل مپس انجـام دهید، 
ثبـت موقعیـت مکانـی خانـه و مدرسـه تان اسـت. با ثبت 
کـردن ایـن دو موقعیـت، هـر روز قبـل از این کـه از خانه 
خـارج شـوید، گوگل مپـس شـما را از وضعیـت ترافیکی 
مسـیر خانـه تـا مدرسـه باخبـر می کنـد. عـاوه بـر این، 
از مکانـی بـه خانـه  هـر زمـان دیگـری کـه بخواهیـد 
برگردیـد، دیگـر لازم نیسـت وقـت بگذاریـد و خانه تان را 
روی نقشـه پیـدا کنیـد، چون بـه صورت پیش فـرض و با 
اسـم Home برای شـما ثبت شـده اسـت. برای این کار 
 Your Places بایـد در منوی گـوگل مپس وارد بخـش
شـوید و در گزینـه Home آدرس منـزل و بـرای گزینـه 
Work هـم، محلـی کـه در روز زیـاد بـه آن رفت وآمـد 

داریـد، مثـل مدرسـه را انتخـاب کنید.

مسیریابی حرفه ای با گوگل مپس

یکـی از مهم تریـن و معمولي تریـن قابلیت هـای گـوگل 
مپـس پیدا کردن مسـیر بین دو نقطه اسـت. شـاید شـما 
به شـهر دیگری سـفر کـرده باشـید و اصاً بـا خیابان های 
آن منطقـه آشـنایی نداشـته باشـید یـا در همیـن شـهر 
خودتـان بخواهیـد به خیابـان یا منطقـه ای بروید که هیچ 
شـناختی نسـبت به آن جا ندارید و نمی دانید بایـد از کدام 
مسـیر اسـتفاده کنید. هر زمـان این مشـکل برایتان پیش 
آمـد، اصـاً نگـران نباشـید! این جاسـت کـه گـوگل مپس 
می توانـد به خوبـی و به صـورت کاماً حرفـه ای به کمکتان 
بیاید. فقط کافی  اسـت GPS گوشـی تان را روشـن کنید 
تـا گـوگل مپـس بتواند مکانتـان را روی نقشـه شناسـایی 
کنـد. سـپس می توانیـد روی نقشـه، محلی که قرار اسـت 
بـه آن جـا بروید را پیـدا کـرده، انگشـت تان را روی آن نگه 
داریـد تـا گزینـه Directions پایین صفحه ظاهر شـود. 
بـا انتخاب این گزینه مسـیرهای بین دو نقطه روی نقشـه 
ظاهـر می شـود؛ البته بایـد دقت کنید که مسـیرهای عابر 
پیـاده و اتوبوس و اتومبیل ممکن اسـت با هم فرق داشـته 
باشـند؛ مثاً اگـر عابر پیاده را انتخاب کنید، مسـیری را به 
شـما نمایش می دهد که ممکن اسـت شـامل خیابان های 
یک طرفـه یا حتـی کوچه های باریک باشـد که دسترسـی 

بـه آن ها با ماشـین یـا اتوبوس غیرممکن اسـت. 

دیدن مناطق از نزدیک 

امکانـات فوق العـاده جالـب  از  بـه یکـی  امـا رسـیدیم 
نقشـه های گـوگل. بـا ایـن امـکان شـما می توانیـد هـر 
نقطـه از جهـان را روی نقشـه انتخـاب کـرده و سـپس 
فضایـی را مشـاهده کنید که انگار مشـغول قـدم زدن در 
خیابان هـا و محله هـا ی آن جا هسـتید. در گوگل مپس از 
بیشـتر مناطق و شـهرهای جهان عکس هـای معمولی یا 
360 درجـه ای ثبـت شـده که شـما می توانیـد به راحتی 
آن هـا را مشـاهده کنیـد. حتـی در برخی از نقـاط تعداد 
عکس هـای 360 درجـه آن قـدر زیـاد اسـت کـه شـما با 
مشـاهده آن هـا از کل یـک شـهر بازدید می کنیـد. برای 
ایـن کار هـم کافـی  اسـت مـکان یا شـهر مـورد نظرتان 
را روی نقشـه انتخـاب یـا جسـت وجو کنید. سـپس این 
 More info مـکان را روی نقشـه پیـن کنید تا گزینـه
در پاییـن صفحـه فعـال شـود. بـا انتخـاب ایـن گزینـه 
اطاعاتـی در رابطـه با آن مـکان برایتان ظاهر می شـود. 
در ایـن منـو شـما می توانیـد بـا وارد شـدن بـه قسـمت 
مـکان  آن  از  ثبت شـده  عکس هـای  همـه   عکس هـا، 
را مـرور کنیـد. حتـی از طریـق همیـن منـو می توانیـد 
اطاعـات دیگـری مانند آدرس وب سـایت، شـماره تلفن 
و... را در مـورد مـکان مـورد نظرتـان بـه دسـت آوریـد 

)البتـه در صورتـی کـه ثبت شـده باشـد(.

لذت آدرس دادن با گوگل مپس

ممکـن اسـت بخواهیـد از راه دور برای شـخصی، مسـیر 
بین دو نقطه را روی نقشـه مشـخص کرده و به او آدرس 
بدهیـد. بـرای ایـن کار هـم می توانیـد از گـوگل مپـس 
کمـک بگیرید. کافی  اسـت روی نقشـه، بعد از مشـخص 
کـردن مسـیر، عامـت سـه نقطه را تـپ کـرده و گزینه 
ایـن کار  بـا  انتخـاب کنیـد.  را   Share Directions
فهرسـتی از پیام رسـان های مختلف مانند تلگرام برایتان 
نمایـش داده می شـود کـه می توانیـد از طریـق آن هـا 
نقشـه را بـرای شـخص دیگـری ارسـال کنید. پیشـنهاد 
می کنـم حتمـاً برای آدرس دادن به دوسـتانتان از طریق 
گـوگل مپـس عمل کنید، چـون عاوه بـر این که آدرس 
مسـیر را بـرای فرد ارسـال می کنـد تـا آن را روی گوگل 
مپـس خـودش مشـاهده کند، بـه صورت متـن و با زبان 
فارسـی همه مسـیر را نوشـته و برای آن فرد می فرستد.

سفر به چند مقصد

گاهـی پیـش می آید کـه بخواهیـد در طول مسـیر خانه 
تـا مدرسـه بـه مـکان دیگـری هم سـر بزنید. پـس لازم 
اسـت تـا مقصـد دیگـری را روی نقشـه عامت گـذاری 
کنیـد. در نسـخه های جدیـد گـوگل مپـس ایـن امکان 
ایجـاد شـده که شـما می توانیـد مقصدهای دوم و سـوم 
انتخـاب کنیـد. بـرای ایـن کار بعـد از مشـخص کـردن 
مقصد اول، عامت سـه نقطه )گوشـه  بالا سـمت راسـت 
 Add Stop صفحـه( را انتخـاب کـرده و روی گزینـه

کلیـک کنیـد تـا مقصـد دوم برایتـان باز شـود.

فرستادن مسیر از رایانه به گوشی

تصـور کنیـد پـای رایانه تـان نشسـته اید و می خواهیـد 
مسـیری کـه امـروز عصـر قصد سـفر بـه آن جـا را دارید 
روی نقشـه مشـاهده کنیـد. لازم نیسـت حتمـاً دنبـال 
گوشـی تان بگردیـد تـا از آن اسـتفاده کنیـد. بـرای این 
کار کافـی  اسـت سـایت Google Maps را بـاز کرده، 
نقطـه مبـدأ و مقصدتـان را روی نقشـه انتخـاب کنید تا 
مسـیر برایتـان نمایـش داده شـود. بـه همیـن سـادگی! 
حتمـاً می گوییـد خب در طول سـفر که  نمی شـود رایانه  
را بـا خـود حمـل کرد تا مسـیر را مشـاهده کنید. گوگل 
مپـس حتـی فکـر این جا را هـم کرده! وقتی مسـیر روی 
رایانه تـان نمایـش داده شـد، شـما می توانید با اسـتفاده 
 Send Direction to Your Phone گزینـه  از 
همیـن مسـیر را روی گوشـی تان ارسـال کنیـد تـا روی 
گوگل مپس گوشـی هـم نمایش داده شـود )دقت کنید 
کـه باید حسـاب کاربری گـوگل در هر دو دسـتگاه یکی 

باشد(.

آشنایی با گوگل مپس و قابلیت هایی که تابه حال نمی دانستید

ــولنقــشهها غ

اولین کاری که می توانید با گوگل مپس انجام 
دهید، ثبت موقعیت مکانی خانه و مدرسه تان است. با 
ثبت کردن این دو موقعیت، هر روز قبل از این که 

از خانه خارج شوید، گوگل مپس شما را از وضعیت 
ترافیکی مسیر خانه تا مدرسه باخبر می کند

گاهی پیش می آید که بخواهید در طول مسیر خانه تا مدرسه 
به مکان دیگری هم سر بزنید. پس لازم است تا مقصد 

دیگری را روی نقشه علامت گذاری کنید. در نسخه های 
جدید گوگل مپس این امکان ایجاد شده که شما می توانید 

مقصدهای دوم و سوم انتخاب کنید

سید ضیاءالدین شفیعی
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         روی خط  هشـت      

رهبـر کـره شـمالی بـا هـدف افزایش کنتـرل بر جمعیـت این 
کشـور هرگونـه شـادی کـردن را بـرای مردم منـع کرده 

اسـت. کره شـمالی، تقریباً توی دنیا از آن کشـورهای 
دربـاره اش  خیلـی  دنیـا  مـردم  کـه  اسـت  نوبـر 

نمی داننـد و بـه شـکل کامـاً عجیـب و خیلـی 
در انـزوا بـه وسـیله حاکم عجیب وغریبـش اداره 
می شـود. درسـت اسـت کـه مـا مدتـی اسـت 
بـه خاطـر آزمایش هـای موشـکی این کشـور و 
دعواهایـش بـا رئیس جمهـور آمریـکا نامـش را 
زیـاد می شـنویم، امـا بسـیاری از مـردم دنیـا در 

مـورد نحـوه زندگی و قوانین کشـور کره شـمالی 
بی اطـاع هسـتند. در همه کشـورهای دنیـا قوانین 

عجیب وغریـب و متفاوتـی پیـدا می شـود، اما براسـاس 
خبرهایـی که از این کشـور درز کرده اسـت، کره شـمالی از 

لحـاظ قوانیـن عجیب وغریـب تقریباً دسـت همه کشـورهای 
جهان را از پشـت بسـته اسـت. به خاطر حاکمیت نظام 

کمونیسـتی در این کشـور، روابط کره شـمالی با دنیا 
در سـطح حداقـل و خیلـی کـم اسـت و اخبـار و 
اطاعـات زیـادی در مورد نحوه زندگـی مردم در 
کره شـمالی وجـود ندارد. همان طـور که گفتیم 
کره شـمالی یکی از کشورهای منزوی دنیاست. 
بسـیاری از مـردم تقریبـاً نمی داننـد تـوی دنیا 
چـه خبـر اسـت و از اخبـار کشـورهای دیگـر 

اطـاع ندارنـد. رسـانه ها در کـره شـمالی بسـیار 
محدود هسـتند. تنها سـه کانال تلویزیونی در کره 

شـمالی وجود دارد. به تازگی سـرویس اطاعات ملی 
کـره جنوبـی گـزارش داده اسـت کـه »پیونـگ یانگ« 

تجمـع مـردم را بـرای آواز خواندن و سـایر تفریحات ممنوع 
کرده و می شـود گفت که کاً شـادی در کره شـمالی ممنوع 

شـده اسـت. بـه گفتـه رسـانه ها این جـور قانون هـای 
عجیب وغریـب از سـوی کره شـمالی شـرایط زندگی 

را بـرای شـهروندان ایـن کشـور که تحـت کنترل 
دولـت سـختگیر زندگی می کنند، بدتـر می کند. 
بـا ایـن حال شـاید برایتـان جالـب باشـد که با 
برخـی از محدودیت هـا و ممنوعیت های موجود 

در کره شـمالی آشـنا شـوید.

خوراکی های غربی ممنوع

 در دنیـا دو کشـور وجـود دارد کـه فـروش کوکاکولا 
در آن ممنـوع اسـت: یکـی کوبـا و دیگـری کره  شـمالی 

اسـت. کره ای هـا بـا بیشـتر نمادهـای زندگـی سـرمایه داری 
مشـکل دارنـد و هرچـه را نمـاد این نـوع سـبک زندگـی می دانند در 

کشورشـان ممنـوع کرده انـد. به همین خاطـر به جز کوکاکولا، فروشـگاه های 
اسـتار باکـس هـم در کره شـمالی هیچ شـعبه ای ندارنـد، اما در کره  شـمالی 
مغازه هـای قهوه فروشـی و قهوه خانـه وجـود دارد. یکـی دیگـر از نمادهـای 
زندگـی آمریکایـی کـه در کره شـمالی ممنـوع شـده، محصـولات مک دونالد 
اسـت. به گفته رسـانه ها بعضی از مردم کره شـمالی برای خوردن محصولات 
مک دونالـد بـه چیـن سـفر می کننـد. بـه دلیـل قحطی بی سـابقه ای کـه در 
سـال 1990 در کـره شـمالی اتفاق افتـاد و کمبود برخی مـواد غذایی، دولت 
کـره شـمالی برخی غذاها مانند شـیرینی ها، پیتزا و همبرگـر را ممنوع اعام 

کـرد و ایـن مـواد غذایـی تنهـا در اداره های کره شـمالی آزاد هسـتند.

از مد و فشن خبری نیست

مـردم کره شـمالی نمی تواننـد مثل مردم بقیه کشـورها 
مـدام بـه آرایشـگاه برونـد و موهایشـان را مدل فشـن 
بزننـد. در این کشـور تنها 28 مدل مو مجاز اسـت و 
افـراد بایـد از بین این مدل ها یکـی را انتخاب کنند 
و حـق ندارند مـدل مویی جز این 28 مدل داشـته 
باشـند. جالـب این که زنـان متأهل در کره شـمالی 
کره ای هـا  باشـد.  کوتـاه  موهایشـان  بایـد  حتمـاً 
نه تنهـا نمی تواننـد هرجـور کـه دلشـان می خواهـد 
موهایشـان را کوتـاه کننـد بلکـه توی انتخـاب لباس 
هم حسـابی دسـت و پایشـان بسـته اسـت؛ براي مثال 
در کره شـمالی پوشـیدن شـلوار جین ممنوع اسـت، چون 
به اعتقاد آن ها شـلوار جین نمادی از نظام سـرمایه داری اسـت. 
جالب اسـت بدانید در کشـور کره شـمالی با همـکاری جوانان با 
مدل هـای غربـی مبارزه می شـود. حتی جوانـان در کوچه ها 
بـه گشـت زنی می پردازنـد و بـه کسـانی کـه لبـاس بـه 
مـدل غربـی می پوشـند، تذکـر می دهنـد. حتمـاً تـا 
حـالا دسـت تان آمده کـه قانونگـذاران کره شـمالی 
حسـابی بـا مـد و قرتی بـازی چپ هسـتند. در کره 
شـمالی مـردم می تواننـد گـوش خـود را سـوراخ 
کننـد، امـا سـوراخ کـردن بینـی ممنوع اسـت. در 
ایـن کشـور تاتو کردن ممنوع اسـت. عـاوه بر این، 
در کـره شـمالی پلیس هـای مـد هم وجـود دارد که 
بـا گشـت زنی در خیابـان بـا افـرادی که دامـن کوتاه، 
شـلوارک یـا کفش هـای پاشـنه بلند می پوشـند برخورد 

می کنـد.

چه کشورهایی روی دست کره بلند شدند

قانون هـای  تـوی  شـمالی  کـره  کـه  اسـت  درسـت 
عجیب وغریـب رکـورد زده اسـت، امـا از گذشـته تـا 
حـالا بوده انـد کشـورهایی کـه ماننـد کـره شـمالی 
قانون هـای خـاص بـرای خودشـان وضـع کرده اند؛ 
سـال  تـا  کاراتـه اي  فیلم هـاي  مشـاهده  مثـاً 
79 در عـراق ممنـوع بـود یـا این کـه در ایسـلند 
زمانـي داشـتن سـگ خانگـي ممنـوع بوده اسـت. 
در سـال 1888 در انگلسـتان قانونـي تصویب شـده 
کـه دوچرخه سـواران را موظـف مي کـرد تـا زمـان رد 
شـدن ماشـین از کنارشـان، مدام زنگ دوچرخه هایشان 
را بـه صـدا درآورنـد. در قـرن 16 و 17 میـادي نوشـیدن 
قهـوه در ترکیـه ممنـوع بـود و اگـر کسـي حیـن خـوردن قهـوه 
دسـتگیر مي شـد، مجازاتـش مـرگ بـود. در این بیـن قوانینی هـم بوده اند 
کـه به شـدت آزادی مـردم را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت؛ مثـاً در زمـان 
حکومـت طالبـان در افغانسـتان، پوشـیدن جوراب سـفید براي زنـان ممنوع 
بـود. در ضمـن مأمـوران پلیس پنجـره  خانه ها را با رنگ سـیاه می پوشـاندند 
تـا زنـان حاضـر در خانه هـا دیده نشـوند؛ البتـه قوانینی هم هسـتند که قابل 
توجـه هسـتند و بـد نیسـت تـوی بعضـی از کشـورهایی که مـردم بی نظمی 
دارنـد اجرا شـوند؛ مثاً در تایلنـد انداختن آدامس جویده شـده تان 500 دلار 
جریمـه دارد. در ویکتوریـاي اسـترالیا، تنهـا متخصصـان برق اجـازه تعویض 
لامـپ بـرق را دارنـد. تقلـب کـردن در مدارس بنـگادش غیرقانوني اسـت و 

افـراد بـالاي 15 سـال بـراي تقلـب به زنـدان فرسـتاده مي شـوند.

 کشور قانون های عجیب
آواز خواندن، شادی و تفریحات جمعی در کره شمالی ممنوع شد

عکس سه نفره

اسـباب و اثاثیـه بـه خانه جدید منتقل می شـود. در خانه جدید، از خانـواده قبلی یک قاب 
عکـس بـر دیـوار باقـی مانده که توجـه آنا، دختر خانـواده را جلـب می کند. مامـان و بابا با 
دیـدن ایـن عکـس سـه نفره، تصمیم می گیرنـد خودشـان هـم در آپارتمـان جدید عکس 
سـه نفره بگیرنـد. آنـا بـرای برداشـتن دوربین و سـه پایه به اتاق خـواب مـی رود که صدایی 
می شـنود: »یـک لنگـه  در را کـه باز کردم، یک مرتبه صدایی شـنیدم. صـدا آن قدر ناگهانی 
و غیرمنتظـره بـود کـه حسـابی جـا خـوردم. فکر می کنـم جیـغ کوتاهی هم کشـیدم که 
بافاصله دسـتم را گذاشـتم روی دهانم. »صدای چی بود؟!« ایسـتادم و گوش دادم ببینم 
صـدا را دوبـاره می شـنوم یـا نـه؟«  اما صدا دوباره شـنیده نمی شـود. آنا دوربین و سـه پایه 
را بـا خـود می بـرد و عکس سـه نفره می گیـرد: »لبخند زدیـم و نفس هایمان را توی سـینه 
حبـس کردیـم. همه جـا یک مرتبـه سـاکت شـد. فقـط خِـش و خِش تـوری پرده بـود که 
وقتـی تـکان می خـورد و کشـیده می شـد روی دیـوار، صدایـش هم شـنیده می شـد.« آنا 
سـعی می کنـد درسـت مثل پسـربچه تـوی قاب عکـس ژسـت بگیرد: »بـه دوربیـن نگاه 
نکـردم. سـرم را به آرامی به سـمتی چرخاندم که پسـربچه هه سـرش را چرخانـده بود. بعد 
خیـره شـدم بـه همان سـمت... درسـت مثـل پسـربچه هه یک قـدم رفتم عقب بـه طرف 

مامان. مامان دسـتش را گذاشـت روی شـانه ام.«

02 01
انتشارات »قدیانی«، چاپ 
دوم کتاب »بابا لنگ دراز« 
را منتشر کرد. بابا لنگ دراز، 
اثر »جین وبستر«، درباره 
دختری به اسم »جودی 
آبوت« است که خاطراتش را 
از تحصیل در کالج در قالب 
نامه برای پدرخوانده اش 
می نویسد. این کتاب را 
»مهرداد مهدویان« برای 
انتشارات قدیانی ترجمه 
کرده است. 

 »دزدهای ساحلی« از راه 
رسید. این کتاب، درباره 
خانواده پرجمعیتي از 
لاک پشت هاست که در 
ابتدای داستان، یکی از 
آن ها گم شده است. همه 
اعضای خانواده تصمیم 
می گیرند که او را پیدا کنند. 
دزدهای ساحلی را »پیام 
ابراهیمی« نوشته و انتشارات 
»فنی ایران« منتشر کرده 
است. »آرزو قلی زاده« نیز 
تصویرگری آن را بر عهده 
داشته است.

آپارتمان ذوزنقه

آپارتمـان جدیـد شـبیه ذوزنقـه اسـت و بابـا بعـد از این کـه ذوزنقـه می کشـد، آن را این طـور توصیف می کنـد: »بیـن A و B یه 
آشـپزخونه  اپُـنِ بـزرگ و تماشـایی بـا کابینت هـای چوبی قـرار داره بـا یه هودِ قبـه ای خیلی شـیک... بیـن A و D و این جا بین 
B و C دوتـا خـواب داره. یـه 12 متـری کـه B و C می شـه و یه شـش متری که A و D می شـه. هردوتاش رادیاتـور دارن، دریچه 
کولـر دارن و کمـد دیـواری. پنجـره هـم دارن، پـس اتاق هـای نورگیری انـد.«  بابـا از آپارتمانـی که به تازگـی از آن بازدیـد کرده، 
تعریـف می کنـد: »داد و فریـاد توش نیسـت. یه سـرش تـو خیابون اصلیه کـه ورودی نفر بهِِش می گن، یه سـرش هـم تو کوچه 
 اسـت کـه ورودی ماشین هاسـت. ماشـین ها هـر کدوم یک ریمـوت دارن.« ایـن تعریف ها باعث می شـود تا موافقـت مامان جلب 
شـود: »اگـه اون آپارتمـان، این طـور کـه تـو می گی باشـه، پس بایـد همین الان اسباب کشـی کنیم، چون می ترسـم سـرِ ضرب 

اجـاره بـره. خـدای من، چرا دسـت دسـت می کنیم!«  و خیلی سـریع، قـرارداد امضا می شـود. 

آرکوپال های شکسته

همـان روز، همگـی دور هـم نشسـته اند و پیتـزا می خورند که یکدفعه صدایی وحشـتناک بلند می شـود: 
»صـدا آن قـدر تیـز و بلنـد و ناگهانـی بود کـه من بـرای لحظه هایی احسـاس کـردم قلبم از کار ایسـتاد. 
لحظه هایـی بعـد در حالـی کـه هنـوز آن صـدا را توی مغزم می شـنیدم، احسـاس کردم آن قـدر بی حس 
شـده ام کـه حتـی نمی توانـم پلـک بزنـم: »خـدای مـن، ایـن چـی بـود؟« تـازه متوجه شـدم که سـر و 
گردنـم فـرو رفته انـد بین شـانه هایم.«  مامـان و بابا هـم هرکدام عکس العملـی دارند: »مامـان بی حرکت 
نشسـته بـود، ولی شـانه هایش درسـت مثل شـانه های مـن کمی قوز برداشـته بـود و چشـم هایش روی 
میـز دودو مـی زد. بابـا رو برگردانـد و نـگاه کـرد بـه کابینت هـای پشت سـرش و بعـد وحشـت زده گفت: 
چینی هـا رو کجا گذاشـتی؟« بابا سـراغ کابینـت چینی ها می رود، اما چینی ها سـالم اند. او سـراغ کابینت 
آرکوپال هـا مـی رود: »یک مرتبـه مثـل مجسـمه خشـکش زد. مامان کـه تـا آن موقع به میز خیره شـده 
بـود، رو برگردانـد و نـگاه کرد به کابینت و بعد به بابا: »آرکوپال هاسـت؟!« نفسـش داشـت بنـد می آمد.« 
آرکوپال هـا را مامان بـزرگ بـه مامـان داده، به همیـن دلیل هم او ناراحت اسـت، اما ناراحتی او بیشـتر به 
خاطـر ایـن اتفاق هـاي نامعلـوم اسـت: »گلدون و کتاب هـا اون جور، حـالا هـم آرکوپال های مامـان.«  بابا 
بـرای رفع آشـفتگی ذهنش شـروع می کنـد بـه شـمردن اعـداد اول: »... 79-73-71-67-61-59-53-

83-...« در نهایـت خانـواده بـه ایـن نتیجـه می رسـند که ایـن اتفاق ها کار مـوش بوده.
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از اتاق که رفتم بیرون 
دیدم مامان و بابا توی 

پذیرایی، تقریباً بین 
قفسه های کتاب و 

گلدان های کاکتوس 
روی زمین نشسته اند. طرز 

نشستن شان طوری 
بود که انگار لابه لای سنگ 

و خاک و آجر خانه ای 
نشسته اند که همین الان 

خراب شده است
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خبرفوری

زندانهایسوئیسصورتیشدند

درسـت همیـن موقـع کـه مـا در مـورد قانون هـای عجیـب و کارهای خـاص کشـورهای مختلـف می گفتیم سوئیسـی ها هم 
دسـت بـه کار شـدند و در  اقـدام بامـزه اي خودشـان را سـوژه کرده انـد. بـه گفتـه رسـانه ها سـوئیس زندان هـای خـود را 
صورتی رنـگ کـرده اسـت. شـاید ایـن کار سوئیسـی ها بـه نظرتـان دخترانـه یا حتـی لوس بـه نظر بیایـد، اما خوب اسـت که 
بدانیـد بـه اعتقـاد روان شناسـان رنـگ صورتی تأثیـر مثبتی بـر روان زندانیـان دارد و حتی افراد شـرور نیز پـس از مدتی قرار 

گرفتـن در معـرض رنـگ صورتـی، مهربان تر می شـوند.
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ش آنا موقع بیدار شدن از خواب، صدای پدر و مادرش را می شنود که آهسته و تند حرف می زنند: »ق گ ل س ت ب ر ش پ ج ه گ ف م ر گ ف ت 
الف ق...«  آنا از توی صدای مامان و بابا، یک جور آشفتگی حس می کند که دلیلش را نمی داند، اما وقتی وارد پذیرایی می شود، علت این آشفتگی 
را می فهمد: از اتاق که رفتم بیرون دیدم مامان و بابا توی پذیرایی، تقریباً بین قفسه های کتاب و گلدان های کاکتوس روی زمین نشسته اند.

0304 02
نشر »مروارید«، کتاب های 
»آن جا نیست« و »مثل یک 
هنرمند بدزد« را منتشر 
کرد. کتاب اول نوشته 
»جوی فیلدینگ«، شرح 
ماجرای »کارولین« است 
که یک شب موقع برگشت 
به هتل، بچه هایش را پیدا 
نمی کند. این کتاب را »الهه 
شمس نژاد« ترجمه کرده 
است. کتاب دوم هم 10 نکته 
درباره خلاقیت را شامل 
می شود. »آستین کلئون« 
نویسنده و »کوشا موسوی« 
مترجم کتاب است.

»نامه رسان« کتابی درباره 
خاطرات »محمد منصوری« 
است که به اسارت نیروهای 
عراقی درآمد. او یکی از 
کارمندان اداره پست ایلام 
است که خاطراتش در دو 
بخش وقایع ایلام پیش از 
آغاز جنگ و اسارت در 
عملیات والفجر 10 بیان 
شده است. این خاطرات 
را »ساسان ناطق« تدوین 
و انتشارات »سوره مهر« 
منتشر کرده است.

 »دزدهای ساحلی« از راه 
رسید. این کتاب، درباره 
خانواده پرجمعیتي از 
لاک پشت هاست که در 
ابتدای داستان، یکی از 
آن ها گم شده است. همه 
اعضای خانواده تصمیم 
می گیرند که او را پیدا کنند. 
دزدهای ساحلی را »پیام 
ابراهیمی« نوشته و انتشارات 
»فنی ایران« منتشر کرده 
است. »آرزو قلی زاده« نیز 
تصویرگری آن را بر عهده 
داشته است.

داسـتانی دربـاره »سـوفی«؛ دخترکـی کـه بـه وسـیله مـردی عجیـب نگهـداری می شـود، افتادن 
»جیسـون واکـر« در دهـان اسـب آبی و تصمیم گیری سـخت »تـام« دربـاره دور ریختن وسـایلی که 
بـه آن هـا نیـاز نـدارد... این ها موضوع هـاي برخـی از کتاب هایی اسـت کـه این هفتـه دربـاره آن ها 

می زنیم.   حـرف 

»بعلـه شـاید هـم نه«، عنـوان هشـتمین جلـد از مجموعـه »تام 
گیتـس« اسـت کـه از سـوي انتشـارات »افـق« راهـی بـازار 
نشـر شـده اسـت. تـام در این کتـاب بـا تصمیم گیری سـختي 
روبه روسـت، او نمی توانـد موقـع خانه تکانـی، وسـایلی را کـه 
برایـش کاربـردی نـدارد، دور بریزد.  بعله! شـاید هـم نه، رماني 
گرافیکی محسـوب می شـود که جایـزه »رولـد دال« را دریافت 
کرده. »لیز پیشـون« نویسـنده و »آتوسـا صالحی« مترجم کتاب 

است. 
و بخش هایی از کتاب: 

معمـولاً مـن خیلی خـوب بلـدم تصمیم بگیـرم. مخصوصـاً اگر 
در مـورد غـذا و خوراکـی و این جـور چیزهـا باشـد، امـا امـروز 
صبح تصمیم گرفتن یک ذره سـخت اسـت؛ بیشـترش به خاطر 
مامانـی میویس و خوراکی هایی اسـت که دیروز برایمـان آورد. 
مامـان چیزهای دیگـری هم آورده بود که بـه اندازه این معرکه 
نبـود. مثـل دوتا بسـته چیپس بـا طعم جلبـک دریایـی و چوب 
ظـرف عجیب وغریبـی کـه شـکل شیشـه شـربت بـود. مامانی 
بـه مـن گفـت: »مـن یـادم نبـود کـه چیپـس لای دندون هـای 

بابابـزرگ گیر می کنـه...« 

بعله شاید هم نه

سرانجام 
پیشگویی

کتـاب »خوشـبختانه شـیر« ویژه گـروه سـنی کودک بـه بازار 
آمـد. در ایـن رمـان کـه به وسـیله »نیل گیمن« نوشـته شـده، 
داسـتان خانـواده ای را می خوانیـم که مـادر خانواده بـرای ارائه 
مقالـه اي با موضـوع مارمولک ها به سـفر مـی رود. در این مدت، 
مسـئولیت خانـه بـا پـدر اسـت و او کـه بـرای خریدن شـیر به 

خـارج از خانـه رفتـه، بـا بشـقاب پرنده اي روبه رو می شـود.
»کریـس ریـدل« تصویرگر، »فـرزاد فربد« مترجم و انتشـارات 

»پریان«، ناشـر کتاب اسـت. 
در بخش هایی از کتاب این گونه نوشته شده: 

بـاد تنـدی وزیـد و بالـن با تکانـی تند مـن را به هوا بلنـد کرد. 
بر فـراز گدازه های جوشـان. متأسـفانه شـیر را انداختـم. چنان  
کـه بایـد محکـم نگرفتـه بودمـش. افتـاد روی سـر اسـپلاد. 
پروفسـور اسـتگ با دمش نردبان طنابی را کشـید. بهش گفت: 
»شـیر از دسـت رفـت.« او هم تأییدکنـان گفت:»اتفـاق خوبی 
نیسـت، امـا می دونـم کجاسـت. افتـاده روی سـر اسـپلاد، کنار 
آتشفشـان.« پروفسور اسـتگ گفت: »ای وای! اون دیگه چیه؟« 
در برابـر چشـمانمان بالن دیگری درسـت مثل بالن مـا بر فراز 

آتشفشـان نمایان شد...

»کاترین راندل«، »بام نشـینان« را نوشـت. این رمـان که درباره 
نـوزادی به اسـم »سـوفی« اسـت، بـه وسـیله »نیلوفر نیکـزاد« 
ترجمـه شـده اسـت. در بام نشـینان، ماجـرای زندگی سـوفی از 
زمانـی آغـاز می شـود کـه مـردی عجیب، امـا دوست داشـتنی، 
سـوفی را کـه نـوزاد اسـت بـا خود بـه خانـه می برد. سـوفی در 
سـفر به پاریـس با دنیای بام نشـینان آشـنا می شـود. این کتاب 
را انتشـارات »پیدایش« برای گروه سـنی نوجوان منتشـر کرده 

است.
و بخش هایی از بام نشینان:

نـوزادی تـوی یـک جعبه ویولن سـل وسـط کانـال پیدا شـد. او 
تنهـا موجـود زنده ای بـود کـه در کیلومترها آب دیده می شـد. 
تنهـا چیـزی کـه به چشـم می خورد یـک نـوزاد بـود و تعدادی 
میـز و صندلـی و اسـباب  و نوک دماغه  یک کشـتی که داشـت 
تـوی اقیانـوس ناپدیـد می شـد. صـدای موسـیقی در محوطـه  
کشـتی پیچیـده بـود. موسـیقی چنـان بلند و دلنشـین بـود که 
هیچ  کـس متوجـه نشـد آب دارد از زیر فرش ها بیـرون می زند. 
حتـی بعد از این کـه صدای جیغ و فریاد وحشـت زده  مسـافرها 

بلنـد شـد، نواختـن ویولن هـا هم چنـان ادامه داشـت...

خوشبختانه شیر

  بام نشینان
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2
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گشت وگذاری
 در دنیای کتاب

خوانش کتاب »یک جعبه پیتزا 
برای ذوزنقه  کباب شده«

الهـام صالـح// مربـع، مثلث، لـوزی، مکعـب و در نهایت ذوزنقه. نه! قرار نیسـت اسـم 
اشـکال هندسـی را با هم مـرور کنیم. این ها شـکل آپارتمان هایی اسـت کـه خانواده 
»آنـا« در آن هـا زندگی کرده انـد. خانه آخـری هم شـکل ذوزنقه اسـت، آپارتمانی که 
بابـا خیلـی از آن تعریف می کند. آن ها سـریع بـه آپارتمان جدید نقل مـکان می کنند، 
امـا در ایـن آپارتمـان، اتفاق هاي عجیب وغریبـی رخ می دهد. سـایه ای بـزرگ از کنار 
آنـا رد می شـود، کتاب هـا از تـوی قفسـه بیـرون می افتنـد. آرکوپال های مامـان توی 
کابینـت خـرد می شـوند و در آخریـن اتفـاق هم همـه کتاب هـای داخـل کتابخانه با 
تکه هایـی از گلدان ها و سـی دی های موسـیقی روی زمیـن پخش می شـوند؛ یعنی در 
کتـاب »یک جعبـه پیتزا بـرای ذوزنقه  کباب شـده« چه اتفاقـی در حال وقوع اسـت؟ 

سـومین جلـد از سـه گانه »ماورایی هـا« منتشـر شـد. ایـن اثـر 
کـه »سـرانجام پیشـگویی« نـام دارد، ماجرای »جیسـون واکر« 
اسـت کـه در اوقـات فراغـت خـود در باغ وحـش کار می کنـد. 
او بـا افتـادن به دهان اسـب آبـی، وارد دنیایی به اسـم »لیریان« 
می شـود. به این پسـر که از دنیای دیگری وارد »لیریان« شـده، 
»ماورایـی« می گوینـد. ایـن کتاب، 36 فصل اسـت.  سـرانجام 
پیشـگویی را »براندون مول« نوشـته و »سمانه امین پور« ترجمه 

کرده اسـت. ناشـر کتاب، انتشـارات »آذرباد« اسـت. 
کتاب، این گونه شروع می شود:

تیـری در شـب سوت کشـان نزدیک خاکسـترهای آتش کمپ 
بـه زمیـن اصابـت کـرد. مرد جـوان که همیشـه خواب سـبکی 
داشـت، فـوراً بیـدار شـد. جـای تعجـب داشـت کـه در چنین 
فاصلـه نزدیکی به فلـروک خوابش برده بود. »ندوین« نفسـش 
را حبـس کـرد و بی حرکـت ماند. بـه تاریکی خیره بـود و هیچ 
حرکتـی دیـده نمی شـد. برخـی از مردانی که همراهـش بودند، 
چیزهایـی زمزمه کردند و پراکنده شـدند. شـاهزاده »گالوران« 
دو گـروه بـرای بررسـی اوضاع به میـان درختان فرسـتاده بود... 

 جیسون واکر 
 در دهان
 اسب آبی

آپارتمان
عجیب

آپارتمان ذوزنقه

آپارتمـان جدیـد شـبیه ذوزنقـه اسـت و بابـا بعـد از این کـه ذوزنقـه می کشـد، آن را این طـور توصیف می کنـد: »بیـن A و B یه 
آشـپزخونه  اپُـنِ بـزرگ و تماشـایی بـا کابینت هـای چوبی قـرار داره بـا یه هودِ قبـه ای خیلی شـیک... بیـن A و D و این جا بین 
B و C دوتـا خـواب داره. یـه 12 متـری کـه B و C می شـه و یه شـش متری که A و D می شـه. هردوتاش رادیاتـور دارن، دریچه 
کولـر دارن و کمـد دیـواری. پنجـره هـم دارن، پـس اتاق هـای نورگیری انـد.«  بابـا از آپارتمانـی که به تازگـی از آن بازدیـد کرده، 
تعریـف می کنـد: »داد و فریـاد توش نیسـت. یه سـرش تـو خیابون اصلیه کـه ورودی نفر بهِِش می گن، یه سـرش هـم تو کوچه 
 اسـت کـه ورودی ماشین هاسـت. ماشـین ها هـر کدوم یک ریمـوت دارن.« ایـن تعریف ها باعث می شـود تا موافقـت مامان جلب 
شـود: »اگـه اون آپارتمـان، این طـور کـه تـو می گی باشـه، پس بایـد همین الان اسباب کشـی کنیم، چون می ترسـم سـرِ ضرب 

اجـاره بـره. خـدای من، چرا دسـت دسـت می کنیم!«  و خیلی سـریع، قـرارداد امضا می شـود. 

آرکوپال های شکسته

همـان روز، همگـی دور هـم نشسـته اند و پیتـزا می خورند که یکدفعه صدایی وحشـتناک بلند می شـود: 
»صـدا آن قـدر تیـز و بلنـد و ناگهانـی بود کـه من بـرای لحظه هایی احسـاس کـردم قلبم از کار ایسـتاد. 
لحظه هایـی بعـد در حالـی کـه هنـوز آن صـدا را توی مغزم می شـنیدم، احسـاس کردم آن قـدر بی حس 
شـده ام کـه حتـی نمی توانـم پلـک بزنـم: »خـدای مـن، ایـن چـی بـود؟« تـازه متوجه شـدم که سـر و 
گردنـم فـرو رفته انـد بین شـانه هایم.«  مامـان و بابا هـم هرکدام عکس العملـی دارند: »مامـان بی حرکت 
نشسـته بـود، ولی شـانه هایش درسـت مثل شـانه های مـن کمی قوز برداشـته بـود و چشـم هایش روی 
میـز دودو مـی زد. بابـا رو برگردانـد و نـگاه کـرد بـه کابینت هـای پشت سـرش و بعـد وحشـت زده گفت: 
چینی هـا رو کجا گذاشـتی؟« بابا سـراغ کابینـت چینی ها می رود، اما چینی ها سـالم اند. او سـراغ کابینت 
آرکوپال هـا مـی رود: »یک مرتبـه مثـل مجسـمه خشـکش زد. مامان کـه تـا آن موقع به میز خیره شـده 
بـود، رو برگردانـد و نـگاه کرد به کابینت و بعد به بابا: »آرکوپال هاسـت؟!« نفسـش داشـت بنـد می آمد.« 
آرکوپال هـا را مامان بـزرگ بـه مامـان داده، به همیـن دلیل هم او ناراحت اسـت، اما ناراحتی او بیشـتر به 
خاطـر ایـن اتفاق هـاي نامعلـوم اسـت: »گلدون و کتاب هـا اون جور، حـالا هـم آرکوپال های مامـان.«  بابا 
بـرای رفع آشـفتگی ذهنش شـروع می کنـد بـه شـمردن اعـداد اول: »... 79-73-71-67-61-59-53-

83-...« در نهایـت خانـواده بـه ایـن نتیجـه می رسـند که ایـن اتفاق ها کار مـوش بوده.

کتابخانه خالی

آنـا خـواب بـدی می بینـد، وقتـی از خـواب می پرد، رد شـدن سـایه چیزی یا 
کسـی را از لای در نیمه بـاز اتـاق حـس می کند: »به نظرم سـایه آن قدر بزرگ 
و درشـت آمـد کـه فکر کـردم باید مامان یـا بابا باشـد... منتظر مانـدم تا یک 
کدام شـان بـه طرفـم بیایـد. خبـری نشـد... از اتاق رفتـم بیرون... کسـی توی 
آشـپزخانه نبـود... از پشت سـرم صدایی شـنیدم. رو برگرداندم. سـایه را دیدم 
کـه بافاصلـه رفت بـه طرف حمام.« آنـا در حمام را می بندد و پـدر و مادرش 
را صـدا می زنـد، امـا در حمـام هیچ چیـزی نیسـت. روز بعـد آن هـا بـه خانـه 
مادربـزرگ می رونـد، امـا موقـع برگشـت بـا آپارتمانـی به هـم ریختـه روبه رو 
می شـوند: »کتابخانـه، تقریبـاً خالـی از کتـاب شـده بـود و کتاب هـا بـا خاک 
گلدان هـای شکسـته و سـی  دی های پخش شـده مخلـوط شـده بـود.« دیگـر 
طاقـت بابا طاق شـده، او سـراغ صاحبخانه می رود. هیچ کـس توضیحی ندارد، 
فقـط مدتـی بعـد پیرمـرد همسـایه از راه می رسـد و از گم شـدن قنـاری اش 
خبـر می دهـد. او قفـس قنـاری را در آپارتمـان می گـذارد بلکـه قنـاری ماده 

پیدا شـود. 

نقل مکان به خانه اي دیگر

آقـای همسـایه، قنـاری مـاده را پیدا می کنـد، اما 
در نهایـت همـه ایـن اتفاق هـا باعـث می شـود تا 
خانـواده از آپارتمان ذوزنقه ای شـکل بـه آپارتمان 
دیگـري نقل مکان کننـد: »آن روز خانه پر شـده 
بـود از صـدا، صـدا بـا مـا از آن آپارتمـان آمـد به 
می کردیـم،  اسباب کشـی  وقتـی  جدیـد.  خانـه  
صـدا را از تـوی کارتن هـا و بسـته های ظـروف 
می شـنیدم.  بسته بندی شـده  لـوازم  و  چینـی 
هنـوز هـم می شـنوم.«  آنـا هنـوز هـم علـت آن 
اتفاق هـا را کشـف نکـرده: »ایـن وسـط چیـزی 
مثـل آیینه های شـعبده باز در کار اسـت کـه دارد 
خیلـی ظریـف و دقیق خودش را پنهـان می کند. 
بـا خـودم می گویـم، من بایـد آن را کشـف کنم و 

تکـرار می کنـم بایـد باید بایـد...« 

اشیاي شکسته

آنـا موقـع بیـدار شـدن از خـواب، صـدای پـدر و مـادرش را 
می شـنود که آهسـته و تند حـرف می زننـد: »ق گ ل س ت 
ب ر ش پ ج ه گ ف م ر گ ف ت الف ق...«  آنا از توی صدای 
مامـان و بابـا، یک جور آشـفتگی حـس می کند کـه دلیلش را 
نمی دانـد، اما وقتی وارد پذیرایی می شـود، علت این آشـفتگی 
را می فهمـد: »از اتـاق که رفتـم بیرون دیدم مامـان و بابا توی 
پذیرایـی، تقریباً بین قفسـه های کتـاب و گلدان های کاکتوس 
روی زمین نشسـته اند. طرز نشستن شـان طوری بـود که انگار 
لابـه لای سـنگ و خـاک و آجـر خانه ای نشسـته اند که همین 
الان خـراب شـده اسـت.«  خانه به طرز عجیبـی به هم ریخته: 
»دو قفسـه از کتابخانه خالی شـده بود و کتاب ها پخش شـده 
بودنـد روی زمیـن.«  آنـا کـه هنـوز گیـج و خواب آلود اسـت، 
مامـان و بابـا هـم هرکـدام در مـورد اتفاق هایـي کـه رخ داده، 
نظـری دارنـد: »بابـا گفت: چیزی نیسـت. پنجره باز بـوده، باد 
زده کتاب هـا رو ریختـه و یکـی از گلدون ها رو هم شکسـته.«  
مامـان امـا با نظـر بابا مخالف اسـت: »بـاد انتخاب کـرده چیو 

بشـکنه، چیو نشکنه.« 
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از اتاق که رفتم بیرون 
دیدم مامان و بابا توی 

پذیرایی، تقریباً بین 
قفسه های کتاب و 

گلدان های کاکتوس 
روی زمین نشسته اند. طرز 

نشستن شان طوری 
بود که انگار لابه لای سنگ 

و خاک و آجر خانه ای 
نشسته اند که همین الان 

خراب شده است

یک لنگه  در را که باز کردم، 
یک مرتبه صدایی شنیدم. 
صدا آن قدر ناگهانی و 

غیرمنتظره بود که حسابی جا 
خوردم. فکر می کنم جیغ 
کوتاهی هم کشیدم که 

بلافاصله دستم را گذاشتم 
روی دهانم. »صدای 

چی بود؟!

یک جعبه پیتزا برای ذوزنقه  کباب شده
 نویسنده: جمشید خانیان
تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
1391/ 96 ص/ گروه سنی: )د( و )ه(.
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فصل صید )1(
ماهیگیران به کنار دریای خزر آمده اند. فصل  ماهیگیری آغاز شده و ماهیگیران برای صید به دریا می زنند. فصلی که از20 مهرماه آغاز و تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت نمــــا  هشــت

تی
عم

م ن
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ق  هر آنکه جرعه ای از جام معرفت نوشید

 سری به خاک قدوم امام هشتم داشت
 و هر فرشته برای تبرک بالش

 به خاک راه امام رضا تیمم داشت

 برای ما به جز این آستان پناهی نیست
 از آسمان حرم تا بهشت راهی نیست

 تویی که این همه دارالشفاي دل داری
نرفته از حرمت ناامید بیماری

ـــذر می  کبوترانن
حی

ف ر
وس

پی

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

تكه اي از ماه 

فصـل چیـدن زعفـران اسـت. شـهر ما نیشـابور هـم ایـن روزها 
حال وهوایـی عطر آگیـن به خـودش می گیـرد. بخـش بزرگی از 
بلـوار جمهـوری اسـلامی، پر شـده از گونی هـای پـر از زعفرانی 
کـه صاحبان آن ها در انتظار مشـتری ایسـتاده اند. خیابان شـلوغ 
اسـت و ایـن درسـت همـان مسـیری اسـت کـه هـر روز بـرای 

رسـیدن بـه کتابخانـه باید طـی کنم.
مرکز شـماره سـه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیشابور در منطقه ابراهیمی 
هـر روز پـر از حس وحـال خـوب کودکـی اسـت و بچه هایی کـه صف می کشـند تا در 

تنهـا مرکز فرهنگی و هنری منطقـه از برنامه های کانون اسـتفاده کنند.
از مقابل بیشـتر خانه های محله ابراهیمی ـ جایی که کانون پرورش فکری شـماره سـه 
نیشـابور در آن واقع شـده ـ که رد می شـوی ، رنگ بنفش گل های زعفران پاک شـده را 
توی کیسـه های پلاسـتیکی می بینی که نشـانه تلاشـی اسـت خانوادگی، برای سفری از 

گل هـاي بنفش تا سـرخی زعفران، این طلای سـرخ و خوش عطـر ایرانی.
حتـی می توانـی تـوی کوچه و مقابـل در خانه ها هـم بانوانی را ببینی که گـرم گفت وگو 

تندتند سـر گل های سـرخ را از دل گل ها بیرون می کشـند.
ایـن روزهـا بعضـی مادرهـا هـم که دنبـال بچه هـا بـه کتابخانه می آینـد، با خـود عطر 

زعفـران به همـراه دارند.
از بچه ها می پرسم: شما هم در پاک کردن زعفران ها کمک می کنید؟

یک صدا می گویند: بله خانم!

مهدی می گوید: تقریباً شبی یک کیلو خودم تنهایی پاک می کنم.
عبـاس و ابوالفضـل برادرنـد و می گوینـد: مـا شـب ها بـه کمـک مادرمـان، پنج، شـش کیلو 

زعفـران پـاک می کنیم.
کنجکاو می شوم و می پرسم: این همه زعفران از کجا می آید؟ خودتان زمین دارید؟

ابوالفضل می گوید: نه. برای دوست مادرم پاک می کنیم یا می خریم.
می پرسم: خب مزد این کار چقدر است؟

می گویند: متفاوت است. بین کیلویی 7 تا 8 هزار تومان.
می گویم: پس درآمد خوبی است!!

با لبخند جواب می دهند: خدا رو شکر.

مهدی می گوید: اما سخت است خانم.
می پرسم: مگر پاک کردن هر کیلو چقدر طول می کشد؟

جـواب می دهـد: بسـتگی دارد کـه چقـدر دسـتت تنـد باشـد. بعضـی وقت هـا پنج یا شـش 
سـاعت طـول می کشـد، ولـی ما تنـد کار می کنیـم خانـم و حتـی می توانیم توی یک سـاعت 

یک کیلـو را پـاک کنیم.
تعجـب می کنـم. آخـر خـودم سـال گذشـته این تجربـه را از سـر گذرانـده ام. ظـرف مدتی 

طولانـی ، آن هـم چنـد نفـری، توانسـتیم فقط یـک کیلو پـاک کنیم.
تـوی این فکرهـا بودم که همکارم پیشـنهادی می دهد: موافقید مسـابقه پاک کـردن زعفران 

راه بیندازیم؟
فکـر خوبـی اسـت. می توانیم خودمـان را هم محک بزنیم. قرار می شـود نوبت بعد در شـیفت 
پسـرها، یـک نفـر داوطلب مقداری زعفـران بیاورد و مسـابقه بدهند. روز مسـابقه بچه ها یک 
طـرف و دو مربـی طرف دیگر می نشـینیم و مقدار مسـاوی برای همه گل می گذاریم. مسـابقه 
شـروع می شـود. مربی هـا گل اول و دوم را پـاک کرده انـد کـه صـدای مهدی بلند می شـود: 

تمام شـد خانم. اول!
و بعد یکی یکی بچه های دیگر.

تعجب می کنیم. گل ها پاک شده و زعفران های سرخ توی بشقاب ها چشمک می زنند.
می پرسم: فقط توی همین کار کمک می کنید؟

مهـدی می گویـد: نـه خانـم! تابسـتان ها تـوی گردوچینـی هـم کمـک می کنیم. آلو پوسـت 
می کنیـم بـرای خشـک کردن و درسـت کردن لواشـک. شـیره انگـور هم درسـت می کنیم.
بـه چهره هایشـان که نـگاه می کنـم می فهمم که این هـا چقدر زود مرد شـده اند. چقـدر زود 
فهمیده انـد کـه بایـد کمک خرج خانواده باشـند و بـاری از دوش پدرها بردارنـد. برای همین 
اسـت کـه بعضـی روزها تعدادشـان کمتـر می شـود و بعضی وقت ها سـیاهی روی دسـت ها و 
زیـر ناخن هایشـان جـا خوش کـرده اسـت. بچه ها به مـا می خندند کـه هنوز مشـغول همان 

چندتـا گل هسـتیم و در یک مسـابقه برابر بیـن 9 نفر، نفر آخر شـده ایم.
مسـابقه تمـام شـد و حـالا قـرار اسـت بچه هـا در کارگاه ادبـي بنشـینند و بـه لحظه هـاي 
زعفراني شـان فکـر کننـد. آن وقـت خاطـرات آن روزهـا یا اصـلًا همین مسـابقه امـروز را در 
قالـب داسـتاني بنویسـند. مربـي ادبـي مي گوید: به دسـت هایتان نـگاه کنید؛ به رنـگ و بوي 
زعفـران دقـت کنیـد و بـه دردي که گاهـي به مهره هاي پشـت تان فشـار می آورد تـا بتوانید 
شـخصیت زنـي کـه زعفـران پـاک مي کنـد یـا کودکـي را کـه بـه مـادرش کمـک مي کند 

هرچـه بهتر توصیـف کنید.

زهره اکبرآبادي
مربي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نیشابور.

معجزهحرکت

»جلـو  و  »نایسـتادن«  کـردن«،  »حرکـت 
آدم هاسـت، حتـی  ویژگی هـای  از  رفتـن« 
بعضـی موجـودات زنـده  مفیـد و مشـهور 
از داشـتن ایـن ویژگی هـــا محـــروم اند؛ 
فواید شـان  و  زیبایـی  همـه   بـا  درخت هـا 
نمی تواننـد قـدم از قدم بردارنـد؛ همین طور 

کوه هـا بـا همـه عظمـت و شکوهشـان!
گرفتـن  شـکل  در  آب چاله هـا  و  برکه هـا 
اجتماعات انسـانی بسـیار نقش داشـته اند و 
اگـر نبودنـد شـاید بیشـتر اقـوام و نژادهای 
مـا اصلاً بـه وجـود نمی آمدند، امـا تابه حال 
برکـه ای را دیده ایـد کـه بـا تغییر شـرایط، 

جابه جا شـده باشـد؟
حـالا می پرسـیم اصـلًا چـرا بایـد »حرکت 

کـرد«، »نایسـتاد« و »بـه جلـو رفت«؟
ایـن پرســـش بـه جوابــــی قانع کنــنده 
نمی رسـد مگر بـا توجـه  کـردن و دقت در 
مفهـوم »زمـان«؛ همـان عاملی کـه وقتی به 
پدیده هـا و اشـخاص اضافـه می شـود آن ها 
را تغییـر می  دهد و بـر آن ها اثـر می گذارد، 
ایـن اثـر بـر عناصـر و عوامـل بی  حرکـت، 
و  عناصـر  بـر  و  فرسایشـی تر«  و  »بیشـتر 
عوامـل متحـرک »کمتـر، امـا افزایشـی تر« 

ست. ا
برکـه در طول زمـــان کوچک و کوچک تر 
می شـود و رود در همـان دوره  زمانـی و در 
مسـیر حرکـت هـم در درون خـود پربارتر 
می شـود و هـم در بیـرون خـود از کـوه بـه 

دشـت و از دشـت بـه دریا می رسـد. 
اگـر تشـویق ها و انگیزه های بیرونی نباشـد، 
انسـان ها کمتـر تمایلـی بـه حرکـت دارند، 
می خواهنـد بایسـتند و جهـان بـه دورشـان 
انسـان   زنـده،  موجـودات  میـان  بچرخـد. 
بیشـتر از دیگر موجـودات از دسـتاوردهای 
والدیـن اسـتفاده می کنـد و بسـیار دیـر از 
آن هـا جـدا می شـود، امـا ایـن تمایـل بـه 
شکسـته  بایـد  ایسـتادن«  و  »بی حرکتـی 
شـود و فرزنـدان آدمـی بایـد بیاموزنـد که 
»حرکـت و جلـو رفتـن« تنهـا چـاره بشـر 
بـرای در امـان ماندن از فرسـایش و نابودی 

. ست ا
انسـان ها بایـد از »سـاحل سـاکت برکه ها 
و آب چاله هـا« بـه »کناره هـای پرحرکت و 

تـلاش رودهـا و دریاها« مهاجـرت کنند.
ایـن حرکـت و جلو رفتـن بی خطر نیسـت، 

اما لازم اسـت.

یادداشت
سید ضیاءالدین شفیعی 

يكروز
زعفـــراني

کنجکاو می شوم و می پرسم: 
این همه زعفران از کجا 

می آید؟ خودتان زمین 
دارید؟

ابوالفضل می گوید: نه. 
برای دوست مادرم پاک 

می کنیم یا می خریم.
می پرسم: خب مزد این کار 

چقدر است؟
می گویند: متفاوت است. بین 

کیلویی 7 تا 8 هزار تومان.
می گویم: پس درآمد خوبی 

است!!
با لبخند جواب می دهند: خدا 

رو شکر.
مهدی می گوید: اما سخت 

است خانم.
می پرسم: مگر پاک کردن هر 

کیلو چقدر طول می کشد؟


